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پشت‌پرده قتل‌عام خانوادگی کرمانشاه 
داماد خشن ۳ عضو خانواده زنش را به قتل رساند

دامــاد کرمانشــاهی در اقدامــی جنون‌آمیز ســه عضــو خانواده 
خالــه خود که همســر، مــادر و خواهر همســر ســابق او بودند، به 

قتل رساند.
پــس از وقــوع  ایــن  قتل‌عــام خانوادگــی در شــهرک پردیــس 
کرمانشــاه و اعــام موضــوع بــه پلیــس، تیم‌هایــی از مامــوران بــه 

سرعت در محل حاضر شدند.
در تحقیقات ابتدایی پلیس مشخص شــد قاتل داماد سابق و 
خواهرزاده زن خانواده بوده که حدود پنج سال قبل از همسرش 

که دختر این خانواده بوده، جدا شده است.
تحقیقات پلیس نشــان مــی‌داد قاتل بــه عنوان میهمــان وارد 
خانه شده و به بهانه‌ای شب را هم برای خواب در خانه مقتولان 

مانده است.
داماد ســابق خانــواده نیمه‌هــای شــب در اقدامــی جنون‌آمیز 
به وســیله اســلحه کلتی که همراه داشته اســت به سمت همسر 
ســابق ۳۱ســاله، مادر همسر ۵۵ســاله و خواهر همســر ۳۵ساله 

خود شلیک کرده و هر سه نفر را به قتل رسانده است.
حضــور  ک،  دردنــا حادثــه  ایــن  تاســف‌بار  موضــوع  دیگــر 
پســربچه‌ای ۶ســاله که فرزند مشــترک قاتل و مقتول بــوده زمان 
وقوع جنایت در منزل اســت که پس از شلیک‌های صورت‌گرفته 
و فرار پدرش با اجســاد غرق در خون مــادر، مادربزرگ و خاله‌اش 
روبــه‌رو شــده اســت. بــا تکمیــل تحقیقــات، پلیــس بــه ســرعت 
اقدامات اطلاعاتی خود را برای شناســایی قاتــل فراری آغاز کرده 
و مامــوران موفــق بــه شناســایی مخفیــگاه او در یکــی از محلات 

حاشیه‌ای کرمانشاه شدند.

قاتل در کمتر از ۴ ساعت دستگیر شد
با شناســایی مخفیگاه قاتل، محل به محاصــره کامل ماموران 
گاهــی و شهرســتان کرمانشــاه درآمــد و حوالــی ســاعت ۸ صبح  آ
ک، پلیس  پنجشــنبه و در کمتر از ۴ ساعت از وقوع جنایت هولنا

موفق به دستگیری این فرد شد.
متهم دستگیرشده در همان ابتدا به قتل همسر سابق، مادر و 
خواهر همســرش اعتراف و در بازجویی‌های اولیه انگیزه‌اش را از 

این اقدام کینه و نفرتی عنوان کرد که از آنها به دل داشته است.
تحقیقــات تکمیلی پلیس برای مشخص‌شــدن علــت و انگیزه 

ک همچنان ادامه دارد. این اتفاق دردنا

سرقت اینترنی در آبدانان
عامل برداشت غیرمجاز اینترنتی در آبدانان دستگیر شد.

 در پــی وصول شــکواییه یکــی از شــهروندان آبدانانی بــه پلیس فتا 
مبنی‌بر برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی، موضوع برای شناسایی 
و دســتگیری عامــان جــرم در دســتور کار کارشناســان  پلیــس فتای 

آبدانان قرار گرفت.
بــا بررســی‌های فنی و شــیوه و شــگردهای خــاص پلیســی متهم به‌ 
هویت معلوم در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و با هماهنگی 
دادســتان در یــک عملیــات موفــق و غافلگیرانه دســتگیر و به پلیس 
فتای شهرســتان آبدانــان انتقــال داده شــد. در بازجویی‌هــای اولیه 
متهم منکر هرگونه جرمی شد که پس از مواجهه‌شدن با مستندات، 
مدارک و ادله دیجیتال جمع‌آوری‌شــده از ســوی کارشناســان ضمن 
کی و به  اقرار به جــرم خود عنوان داشــت که پــس از جلب اعتماد شــا
دســت آوردن اطلاعات حســاب بانکی به صورت غیرمجاز و اینترنتی 
طی چندین مرحله اقدام به برداشت پول  از حساب او می‌کند. پلیس 
به عموم شهروندان توصیه کرد: »از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات 
آن در اختیار افراد غریبه خودداری کرده و به صورت دوره‌ای نسبت به 

تغییر رمز کارت‌های بانکی خود اقدام کنند.«   

پدرکشی با چکش!
 پســر رفســنجانی پدرش را در خــواب با چکش کشــت. قاتل در 

بازجویی‌ها انگیزه‌اش را اختلاف با پدرش عنوان کرد. 
مرکــز  اعــام  پــی  در  ســال‌جاری  مــاه  دی  بیست‌وهشــتم 
فوریت‌های پلیســی 110مبنی بر وقوع یک فقره قتل در روســتای 
گاهــی در منزلی که این  روان مهــران، بلافاصله مامــوران پلیس آ

قتل در آن رخ داده بود، حضور یافتند.
با حضور ماموران در این  خانه مشخص شــد پدر این خانواده 
در اثر وارد آمدن ضربه به ســرش شدیدا مصدوم و به بیمارستان 
اعــزام شــده و درنهایــت جــان باختــه اســت. در ایــن رابطــه بــا 
گاهی خیلی زود مشخص شد  بررسی‌های اولیه ماموران پلیس آ
آخرین فردی که پس از وقوع قتل در خانه حضور داشته، یکی از 
فرزندان مقتول بوده است.  در ادامه با تکمیل تحقیقات پلیسی 
و بنا به شــواهد و مدارک موجود پســر 18ســاله مقتــول به عنوان 
گاهی انتقال داده شد که این  اولین مظنون دستگیر و به پلیس آ
فرد پــس از مواجهــه با دلایل و مســتندات موجود لب به ســخن 
گشــود و به قتل پدر خــود اعتــراف کــرد.  در بازجویی‌های بعدی 
مشخص شــد این پســر جوان که از قبل ســر برخی موضوعات با 
پدر خود اختلافاتی داشــته، زمانی کــه پدر او خواب بــوده با وارد 

، او را به قتل رسانده است. کردن چند ضربه چکش به سر

مریم رضاخــواه| دادگاه رأی به قصاص 
محیط‌بــان کرمانشــاهی داد و دیوان‌عالی 
کشــور هــم حکــم دادگاه بــدوی قصاص 
محیط‌بان برومند نجفی را تایید و ابلاغ کرد. 
بار دیگر محیط‌زیست کشور با پرونده قصاص 
یکی دیگــر از محیط‌بانانش روبه‌رو اســت. 
چهاردهم مــرداد ۹۹ بود که ای��ن حادثه در 
منطقه حفاظت‌شده بیستون رقم خورد. پسر 
بزرگ خانواده آقای فلاحی داروندی کشته و 
برومند نجفی به قصاص محکوم شــد. پانزده 

روز از تایید حکم قصاص می‌گذرد. 

کنش چهره‌های سرشناس وا
تلاش‌های فعالان فرهنگی، هنری و ورزشی 
کشــور برای نجات محیط‌بان کرمانشاهی به 
یک ترند در بازدید گسترده در فضای مجازی 
تبدیل شــده که امیدها را برای جلوگیری از 
حکم قصاص ایــن محیط‌بان کرمانشــاهی 
همچنان زنده نگه داشــته اســت. از جمله 
چهره‌هایی که به اعدام او واکنش نشان دادند، 
علــی دایی چهــره فوتبال ایران بــود که در 
اینستاگرام خود با انتشار تصویر آقای نجفی و 
هشتگ »نه به اعدام محیط‌بان« به این حکم 

اعتراض کرد.
وریا غفــوری، کاپیتــان اســتقلال نیز در 
توییتر خــود با ذکر این هشــتگ نوشــت: 
»چشــمان حیوانات حیات‌وحش کشورمان، 

نگران محیط‌بان کرمانشاهی است.«  
در کنــار ایــن  واکنش‌ها ریش‌ســفیدان 
و مســئولان اســتان کرمانشــاه هــم آرام 
ننشســته‌اند. جلســات صلح و ســازش هم 
بــرای نجــات برومنــد نجفــی، محیط‌بان 
کرمانشــاهی کلید خورده است. محیط‌بانی 
که در منطقه حفاظت‌شــده بیســتون  مرد 
23 ســاله‌ای را هــدف گلوله قــرار می‌دهد. 
وقتی به محیط‌بان‌های منطقه حفاظت‌شده 
بیســتون خبر می‌دهند یک دســتگاه پراید 
وارد منطقه حفاظت‌شــده بیســتون شــده 
است. سرنشین‌های خودرو به دستور ایست 
ماموران توجه نمی‌کننــد و ماموران تصمیم 
به تیرانــدازی می‌گیرند. تیــر در تاریکی به 
شیشــه می‌خورد. یوســف فلاحی داروندی 
کشته می‌شــود و عروس جوانش در روستای 
ســنقرآباد بیســتون با نــوزادی در راه تنها 
می‌مانــد. محیط‌بان برومنــد نجفی هم که 
تازه ازدواج کرده بود، ۱۵ ماه پشت میله‌های 
زندان می‌رود تا همســر جوانش در روستای 
چالابه دل بســپارد به عفو و بخشش خانواده 
داغدیده یوسف. محیط‌زیست کرمانشاه هم 
چشــم دوخته اســت به پادرمیانی بزرگان و 

معتمدان شهر و استان. 

مرداد سیاه
از مرداد 99 زندگی آوار شــد روی ســر دو 
خانواده کرمانشاهی. خانواده فلاحی داروندی 
پســر جوانش را از دســت داد و پسر خانواده 
برومند افتاد پشــت میله‌هــای زندان. هر دو 
تازه ازدواج کرده بودند، یکی در 23 ســالگی 
و دیگری در 38 سالگی. یوسف برومند انتظار 
نوزادش را می‌کشید که گلوله سربی جانش را 
گرفت. برومنــد نجفی هم تنها یک ماهی بود 

که داماد شده بود. 
حکایت دو خانواده کرمانشاهی قصه تلخی 
دارد. هر دو رنجورند. یکی داغ دیده اســت و 
دیگری ثانیه‌های مرگ را پشت‌سر می‌گذارد 

تا شاید این کابوس سیاه تمام شود.
»هم پسرم را از دست دادم، هم مادرش را.« 
این را پدر یوســف می‌گوید. پدری که از راه 

دامداری زندگی‌اش را می‌چرخاند. عشایر بود 
و همســرش همراهش. اما از وقتی هاتف بد 
خبر، خبر مرگ یوســف را رساند، دام‌هایش 
را در کــوه رها کردند و با پای پیاده به شــهر 
آمدند. پســر بزرگش را در منطقه بیســتون 
کشته بودند. پســر تازه دامادش را که انتظار 
نــوزادش را می‌کشــید. داغ بزرگی بود. علی 
موهایش یک‌شبه ســفید شــد. مادر دیگر 
کمرش راست نشــد. توان ایستادن نداشت. 
مراســم خاکســپاری و تشــییع گذشت که 
متوجه شدند یوسف با تیر محیط‌بان منطقه 

بیستون جانش رفته است.
 می‌گویــد: »پســرم برای کنــدن گیاهان 
دارویی به کوه رفته بود. بــا پراید آژانس بود 
که قصد برگشــتن داشتند. متوجه‌شدند این 
مردان که دستور ایست می‌دهند محیط‌بان 
هســتند. تصور می‌کردند که راهزن هستند. 
لباس شــخصی بودند. وقتی گلوله به ســر 
یوسف برخورد می‌کند، توقف می‌کنند. آنجا 
متوجه می‌شــوند که این مــردان محیط‌بان 
هستند. چندین تیر به ماشین برخورد کرده 
بود. یک تیر به سر یوسف زده بودند و دو تیر 
هم به سینه‌اش.« در آن مرداد داغ، تلخی داغ 
مرگ یوسف بر دل پدر و مادر نشست. یوسف 
را به بیمارســتان می‌برند، اما تازه داماد 23 
ساله جانش می‌رود. »هشت روزی بود که به 
دنبال عامل تیراندازی بودیم تا اینکه متوجه 
شــدیم یک محیط‌بان تیراندازی کرده است. 
دنیا روی سرمان خراب شــده بود. هم پسرم 
را از دســت دادم، هم همســرم را و هم منبع 

درآمدم را.«

داغ سنگین
دام‌ها در کوه یا خوراک گرگ‌ها شده بودند 
یا دزدها. »وقتی بعد چنــد روز دوباره به کوه 
زدیم دیدیم که از دام‌ها خبری نیست. عمری 
دامداری می‌کردیم، اما هیچ نماند. همســرم 
هم تنها 6 ماه دوام آورد. او با چه ســختی سه 
پســرمان را در چادرهای عشایر بزرگ کرده 

بود.«
داغ ســنگینی بود. 6 ماه و یک روز از مرگ 
یوســف می‌گذشــت. روز مادر بــود. انتظار 
تبریک روز مادر هر ساله یوسف را می‌کشید، 
اما نه از تبریک خبری بود، نه از یوسف. مادر 
داغ‌دیده همان روز بود که دیگر نتوانست این 
فراق را تاب بیاورد، قلبش گرفت، سکته کرد 

و چشمانش را به زندگی بست.
»زندگی‌ام نابود شــد. دو پسر دیگرم هم با 
مرگ مادرشــان وضعیت مناســبی ندارند. 
به ســختی این روزهــا را تحمــل می‌کنند. 
زندگی برایشان سخت شــده است. داغ مادر 
و برادرشان سنگین است. افسردگی گرفتند. 

خودشان را در خانه حبس کرده‌اند.«

سرنوشت غم‌انگیز
عروس خانــواده فلاحــی دارونــدی هم 
سرنوشت ســیاهی نصیبش شــد. زن جوان 
پسرش را باید بی‌پدر بزرگ کند. گهگاهی به 
خانه پدری‌اش می‌رود. اما هزینه‌های زندگی 
را دو خانــواده تقبل می‌کنند. پدرشــوهر و 
پدرش ســعی می‌کنند جای خالی یوسف را 
پر کنند. یادگار یوســف پدرش را می‌خواهد. 
پدری را کــه هرگز ندید، اما عکســش را که 
می‌بینــد دلگیر می‌شــود. هنــوز کلمات را 
نمی‌تواند ادا کند، اما  با عکس قاب‌گرفته پدر 

حرف می‌زند. »بابا به خانه برگرد.« 
علی فلاحی دارونــدی  تصمیم به قصاص 
دارد. پادرمیانی‌ها و جلســات صلح و سازش 

هم هنوز چیزی را تغییر نداده است. او دلخور 
است. از بعضی صحبت‌ها، از بعضی واکنش‌ها 
و بازخوردهــا. »چــرا یک‌طرفه بــه قاضی 
می‌روند. نمک بر زخم مــا می‌ریزند. فیلم‌ها 
و صحبت‌هایی دیده و شنیده‌ام که تصمیمم 
را بر قصاص محکم‌تــر می‌کند. کاش حرف و 

سخنی نگویند که دلم لبریز شود.«
از وقتــی حکم قصــاص آمد، دنیا بر ســر 
خانواده برومند آوار شــد. از همان روز چشم 
دوخته‌اند به بخشــش خانواده یوســف. به 
پدری که از دســت دادن پســر و همسرش 
ضربه بزرگی بر ســینه‌اش بــود. نمی‌دانند 
چه سرنوشــتی گریبانگیرشــان خواهد بود. 
پادرمیانی‌ها با بخشــش گــره خواهد خورد 
یا نه. انتظار باید بکشــند تا برادرشان را پای 

چوبه دار ببینند.
حبیــب‌الله نجفــی 46 ســال دارد. بــرادری 
کــه کارمند یکی از شــرکت‌های بیمه ســامت 
اســت. راه کاری‌اش بــا برومنــد متفــاوت بود. 
برومند حفاظــت از محیط‌زیســت را انتخاب 
کــرده بود، حتــی پیــش از اینکه وارد ســازمان 

چالابــه  منطقــه  در  خودجــوش  او  شــود. 
می‌کــرد.  مراقبــت  حیواناتــش  و  جنــگل  از 
همیــن مســأله هــم باعث شــد کــه بــه عنوان 
نیروی قــراردادی در ســازمان محیط‌زیســت 
کرمانشــاه مشــغول به کار شــود. 10 ســالی بود 
کار می‌کــرد. قــرار بــود تغییــر  کــه در ســازمان 
وضعیت شــود، اما هیچ خبری نشد. »برادرم 
تــا آن زمــان از پــدر و مــادرم مراقبــت می‌کــرد. 
آنهــا بیمــار بودنــد و بــرادرم پرستارشــان. تــا 
اینکــه بــه ســازمان محیط‌زیســت رفــت. یک 
کــه ایــن  مــاه از ازدواج  برومنــد می‌گذشــت 
اتفاق افتاد. بــرادرم در خانه بود کــه از طریق 
حراست خبر می‌دهند خودروی شکارچیان 
در منطقــه اســت. بــه دســتور فرمانــده چنــد 
تیــر هوایی شــلیک می‌شــود. اما سرنشــینان 
خودرو به دستور ایست محیط‌بانان توجهی 
نمی‌کننــد. یکــی از سرنشــینان ایــن خــودرو 
یوســف فلاحی داروندی نام داشــت که بر اثر 
شــلیک اســلحه برادرم کشــته می‌شــود.  گویا 
یوســف را به بیمارســتان می‌برند، اما او فوت 
می‌کند. محیط‌بانان به ســازمان برمی‌گردند 
و گزارش کار می‌دهند کــه از همان روز برادرم 
تحت نظر در ســازمان قرار داشــت. پس از آن 
هم بــه زنــدان دیزل‌آباد منتقل شــد تــا اینکه 

حکم قصاصش آمد.«

شرایط سخت
خانــواده نجفــی نیــز از هم پاشــیده اســت. 
نوعــروس یک‌ماهه بــه خانه پدری بازگشــته. 
حقــوق برومند بعــد از این حادثه قطع شــده 
و مادر بیمار از فراق پرستارش سکته خفیفی 
کرده است. مسئولان، بزرگان و ریش‌سفیدان 
»شــرایط  هســتند.  پادرمیانــی  حــال  در 
دشــواری اســت. خانــواده فلاحــی دارونــدی 
داغدار شــده و پســر بزرگــش را از دســت داده 
اســت. مادر خانواده هــم نتوانســته این داغ 
ســنگین را تحمل کنــد. هیچ چیــز جوابگوی 
غم و انــدوه آنها نیســت. دو بار با پدر یوســف 
کنــون  در ایــن مــدت برخــورد کــرده‌ام، امــا تا
حرفی بــه من و خانــواده‌ام نــزده اســت که ما 
را اندوهگیــن کند. قصاص حــق این خانواده 
اســت، امــا می‌خواهیــم برادرمــان را بــه مــا 

ببخشد.«

خبر3

گفت‌وگوی »شهروند« با برادر و پدر قاتل و مقتول پرونده محیط‌زیستی 

کابوس بیستون

از مرداد 99 زندگی آوار شد روی سر 
دو خانواده کرمانشاهی. خانواده 
فلاحی داروندی پسر جوانش را از 

دست داد و پسر خانواده برومند 
افتاد پشت میله‌های زندان. هر دو 

تازه ازدواج کرده بودند، یکی در 23 
سالگی و دیگری در 38 سالگی. 
یوسف برومند انتظار نوزادش را 

می‌کشید که گلوله سربی جانش را 
گرفت. برومند نجفی هم تنها یک 

ماهی بود که داماد شده بود

   

محیط‌بان در مسلخ دفاع از خود و طبیعت
معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی هوای پاک با اشاره به اهمیت فرابخشی مسأله 
محیط‌زیست با تاکید بر لزوم اصلاح قانون دفاع محیط‌بانان تصریح کرد که باید برای محافظت 
از طبیعت و محیط‌بان این قانون دقیق‌تر شود. نمی‌شود متخلفی حین تخلف کشته شود و 

محیط‌بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده، قربانی شود.
محمدمخبرضمن تاکید بر نقش مردم گفت: »آحاد مردم باید به حد توان از محیط‌زیست 
مراقبت کنند. این مشکل به تنهایی و با تلاش دولت و مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی حل 
نمی‌شود و پایه اصلی خود مردم هستند.« او ادامه داد: »دو نقش اصلی مردم رعایت و نظارت 

است. نظارت باید هم بر حکومت و دستگاه‌های نظارتی باشد و هم بر خود مردم.«
او با اشاره به ارزش بالای کار محیط‌بانان افزود: »در دوران جنگ منطقه حفاظت مشخص 
بود، اما در زمان فعلی میدان جنگ با موانع حیات محیط‌زیســت کل کشــور است. بنابراین 
نمی‌شــود کار محیط‌بانان را قیمت‌گذاری کرد.« مخبر با تاکید بر لــزوم اصلاح قانون دفاع 
محیط‌بانان گفت: »قانون دفاع از محیط‌بانان کافی نیســت و باید برای محافظت از طبیعت 
و محیط‌بان این قانون دقیق‌تر شود. نمی‌شود متخلفی حین تخلف کشته و محیط‌بانی که از 
خود و طبیعت دفاع کرده، قربانی شود.« وی در پایان ضمن اشاره به سختگیری مثبت سازمان 
حفاظت محیط‌زیست گفت: »در بحث محیط‌زیست هیچ دستگاهی نباید بی‌توجهی کند. 
سازمان با سختگیری خود باعث حفاظت از جان انسان و محیط‌زیست می‌شود. جان انسان‌ها 

و محیط‌زیست قابل معامله نیست.«


